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 ١دينلا فرش نيسح

 دهيكچ
، اين پديده   کش بى. تى آيينى و رسوم ملى ـ مذهبى نسبتاً کهن و معرّف بخشى از هويت دينى ديرپاى مردم ايران اس                  اه يه، از سنت  زعت

ى اجتماعى ـ تاريخى پا به      اه ى فرهنگى و نيازها و ضرورت     اه ، شرائط و ظرفيت   اه ثير زمينه أى فرهنگى، تحت ت   اه ند ساير پديده  انم

 .و تطور يافته و دوام و بقا پيدا کرده است دشعرصه وجود نهاده، ر

جب وليت تفسيرپذيرى بالاى اين آيين م     اب نمادين و در نتيجه، ق     ى معنايى متراکم، وجهه   اه ، تنوع اشکال، لايه   اه ت مؤلفه رثک 

اين نوشتار فقط به بررسى     . اد مختلف آن از رويکردهاى مطالعاتى متعددى بهره گيرند        عبار  د ششده است تا محققان به ناچار براى کاو       

ضعيت موجود آن    و ، کارکردها و آثار و    اه رى، سير تاريخى، عناصر و مؤلفه     يگ ى شکل اه توصيفى اين پديده با عطف توجه به زمينه       

 .پرداخته است

 .زيه، آيين، نمايش، تراژدى، نماد، اسطوره، پديدارعت :اه واژهيدلآ 

                                                 
 .انشجوى دکتراى علوم ارتباطاتد ١



 مهدقم
ترديدى نيست  .  مذهبى نسبتاً کهن اين مرز و بوم است        ـ ىى آيينى و رسوم مل    اه يه، از سنت  زعت

 عناصر و   ژهصيل فرهنگ غالب، به وي    ى ا اه يهام  و درون  اه ى فرهنگى و سرمايه   اه که پيشينه 
اه تجربيات رنگارنگ اين ملت در فرآيند پرگستره حيات تاريخى ـ            رى مذهبى آن، هم   اه آميزه

رى، بقا و تغييرات مستمر اشکال اين آيين ديرپا          يگ اجتماعى خويش، بستر مناسبى براى شکل      
ز گى و نظام آيينى بيش ا     ى، تکون هر الگوى فرهن    درکاز منظر ساختى ـ کار    . فراهم ساخته است  

ى مستعد يک نظام اجتماعى و اقتضائات و نيازهاى         اه تخ و زيرسا  اه  به وجود ظرفيت   زيچهر  
توقعات و تمنيات مطرح در مقاطع       هبى  هد ى درونى آن در مقام پاسخ     اه امظن آن نظام و خرده   

تأمين مختلف، مستند است و بقاى آن نيز بيش از هر چيز، مرهون ايفاى نقش در جهت                      
آن است از منظرى بيشتر        در اين مقاله، سعى ما بر       . آن است ى  ى ايجاب اه ضرورت

اده، د ر موجود آن مورد تجزيه و تحليل قرا        لکش ملى ـ مذهبى را در       نييپديدارشناسانه، اين آ  
 . نيز به تناسب و تلويحاً استفاده خواهد شداه از ساير رهيافت. ابعاد مختلف آن را برجسته سازيم

 

 يف الگوى تحليلصوت
 چارچوب تحليلى مورد استفاده در اين مطالعه،         ىورود تفصيلى به بحث، توصيف اجمال     ز   ا لبق

 .خالى از فايده نخواهد بود

دى فلسفى  ابماختى است که بر     نش  متأخر جامعه  اًتنسب هاى دارشناسى، از جمله رهيافت   يدپ 
سيارى  ب اهميت»  کنشگر اجتماعى  ذهنيت«اين رهيافت براى    . اختى خاصى مبتنى است   نش و روش 

ى مسلط، مانند رهيافت ساختى ـ کارکردى و         اه رخى رهيافت بقائل است و از اين حيث با         
 در درک و تفسير ذهنى جهان اجتماعى،        مه از اين منظر، کنشگر   . ، تقابل دارد  »کنشگرا«رهيافت  

ارشناسى، بر خلاف   پديد. دوش مورد تجربه و هم در مواجهه علمى با آن، فعالانه درگير مى             
پديدارشناس با . است» توصيفى« صرفاً ىا ى، نظريهتاخنش ى جامعهاه بيينى غالب نظريه تخصلت

تعليق هرگونه فرضيه ابتدايى و نظريه پيشينى درباره يک پديده از يک سو، و عزل نظر از طرح                  
تاريخى و  رى و تحول آن در فرآيند        يگ مباحث مربوط به علل ايجادى و تکوينى و سير شکل          

د تا پديده   نک  از سوى ديگر، تلاش مى     اه يدهدعلّى و نحوه ارتباط آن با ساير پ        ط  ين رواب نچ هم
خصوصيت .  کند حيرين صورت پديدارى ممکن، توصيف و تش      رت بامورد نظر خويش را در ن     

توصيف پديدارشناسانه به دليل خصلت فلسفى آن،       . بودن آن است  » غيرتجربى«افت،  يهرديگر اين   
ى غيرتجربى، مانند   اه روش رى از يگ  و بهره  اه  اشيا و پديده   يتشتر ناظر به ذات و ماه      بي
) اساتلاش در جهت درک حضورى و بىواسطه پديدار و انعکاس آن در وجدان فاعل شن            (» شهود«

، تحول ىيامؤثر در پيد» مادى«، شرائط و عوامل اه  زمينههک رهيافت پديدارشناسانه، با اين . است



راى ذهنيت، انديشه،   بگارد،  نا د و ناديده نمى    نک ى نمى نفماعى را   تجاى  اه وضعيتو تداوم   
رى ارزشى، فرهنگ و به طور کلى، عناصر ايدئولوژيک، اهميت، استقلال عمل و                يگ جهت
ى اه اين ديدگاه با رويکرد ما در اين مطالعه که باورها و ارزش           . ندگى بيشترى قائل است   نک تعيين

نى هذ ناى مي اه ده و به طور کلى، ته نشست       زنر و   اد  و رسوم ريشه   اه پذيرفته شده و سنت   
رى، حفظ و بقاى اين سنت ديرپاى        يگ فرهنگ عمومى جامعه را عامل بسيار مؤثرى در شکل         

ى فرهنگى، معلول   اه بخش قابل توجهى از اين زيرساخت     . مذهبى دانسته است، تناسب تام دارد     
س ممتد با واقعيات هستى،      ماناخودآگاه تحت تأثير ت   ى  اه ى پرتنوع زيستى، دريافت   اه تجربه

ى اه وشمندانه با رخدادها و وقايع تلخ و شيرين تاريخى، تجربه حضور در جهان زيست             همواجهه  
 فرهنگى،  ميخم و بد  يخ ى آنى و مستمر در معرض وزش جريانات خوش        اه مختلف، قرار گرفتن  

ه فرهنگى در   ردى خ اه ميزش قهرى تجربه  نگى، آ هرفى اجتماعى و    اه توليد و بازتوليد سرمايه   
ويژگى ديگر . است...  و دستاوردهاى فرهنگى واه ير و بازتفسير دريافتسقالب فرهنگ غالب، تف

فتگى نسبى معاصران و نگاه      اي ان داراى تعين  هج پديدارشناسى، خردنگرى و عطف توجه به      
 ت خاص به امور متحقق و      عناي. ى موجود اجتماعى است   اه  و واقعيت  اه غيرتاريخى به پديده  

جهى به ساختارهاى کلان     وت پذير، کم ان يممعت و ىتفريد ىاه رىيگ نضمامى، اکتفا به نتيجه    ا
ديده مورد مطالعه از طريق نگاه       پ ااجتماعى و اقتضائات ساختارى، لزوم برقرارى ارتباط ب         

 )شناسنده(ى سوژه    ـ ابژه به جا    )موضوع(همدلانه و مشارکت بين الاذهانى بر اساس رابطه ابژه          
فى رط ، حساسيت کنجکاوانه توأم با احترام و بى       )ىگبه ويژه در مطالعات فرهن    ( مألوف   ژهـ اب 

ايى و  رگ نسبت به موضوع مورد مطالعه، اتخاذ موضع غيرهنجارى و مخالف جدى با تقليل               
وسلى، ت؛ ۳۶۴ـ۳۲۲، ص   ۱۳۷۴تزر،  ير(. ى بارز اين رهيافت است    اه ايى، از ديگر ويژگى   رگ تحويل

 )۱۲۳ـ۹۰، ص ۱۳۷۵ار، وتلي؛ ۳۴۶، ص ۱۳۶۹

ى نسبى رهيافت فوق به عنوان چارچوب تحليل مورد استفاده در اين مطالعه،             ف از معر  دعب 
 .دازيمرپ ختلف مىم ىبه توصيف و تشريح موضوع از زوايا

 

 يه در لغت و اصطلاحزعت
گداشت رزبه پاس   مه مجلس ب  اقالغت، تعزيه به معناى عزادارى، اظهار همدردى و             رد

 .ان و درگذشتگان استگشد کشته

 و تشريفات خاص که     اه تعزيه به آيين مذهبىِ عزادارىِ همراه با برنامه         اصطلاح، رد 
 .دوش ک است، اطلاق مىانز فاجعه تاريخى ـ مذهبىِ سورگ روايت

رين، فآ ر و شادى  وآ ى مذهبى خنده  اه يه بر خلاف معناى لغوى آن، به برخى نمايش        زعت 
اين کاربرد  . دوش مى قنيز اطلا  دد،رگ ند و سخريه دشمنان اجرا مى     شخه معمولا به انگيزه ري    ک



ند ويژگى غالب صور اجرايى و اشکال       چرهگيزى و سوزناکى    نا متناقض، نشانگر آن است که غم     
از . پذير مفهوم آن نيست   ان عينى اين آيين مذهبى است اما خصيصه ذاتى و عنصر معنايى انفکاک           

اى معرفى اين نمايش    رى ب رت را معادل مناسب  » انىوخ بيهش«، برخى محققان، مفهوم      ور اين
 .دنا جمعى تشخيص داده

دارى معنوى، ابراز   نپ زى، همذات اس  معادل ،ىرزى، همانندانگا اس يه، نوعى شبيه  زعت 
ى جمعى  اه  از نمايش  ىا همدلى و هم احساسى، به صورت عينى و مجسم و در قالب مجموعه             

ويى از پيش طراحى    يه در چارچوب سنار   دش ى تعيين اه اهيگدانان بر اساس جا   رگ يهتعز. است
تعزيه، نمايش عينى و اجراى مجسم اين        . ندنک زى مى اس شده، نقش بازيگران اصلى را شبيه      

در اين مقاله، منظور از تعزيه، نمايشى آيينى و مرکب از عناصر ملى،              . ى محول است  اه نقش
در ص ماندنى   دايشت برخى رخدادهاى به     دا پاس بزرگ  هب  است که  ىا مذهبى، حماسى و اسطوره   

ين شن اطق شيعه نم اسلام، مانند واقعه عاشورا، سالانه در ايام خاص و با تشريفات ويژه در برخى             
 .ددرگ جهان اجرا مى

تئاترهاى قديم يونانى و رومى در      «و چيزى شبيه    » نمايش منظوم واقعه کربلا   «يه را   زعت 
 تلصداراى خ  ... ر نمايشى و ادبياتى درامى ايرانى      هن« و )۸۹، ص   ۱۳۷۱ا،  فص(» هواى آزاد 

 .دنا ريف کردهعت )۱۰۵، ص ۱۳۶۹تسکو، وخ(» منحصراً مذهبى

 

 تئاتر و يهزعت
توجه به اين   . يه به رغم مشابهاتى چند با تئاتر متعارف، از برخى جهات با آن متفاوت است               زعت

 .زداس در برخى کاربردها موجه مىا ر» تعزيه«بر » تئاتر «وجوه اشتراک و افتراق، اطلاق واژه

صاصى تخاى  اه يان تفاوت ميان اين دو نوع نمايش، به ذکر ويژگى         بدر   رزاده کرمانى ظان 
 :تعزيه پرداخته است

دوم، اجراى تعزيه در        ؛ ، موسمى بودن اجراى نمايش آيين تعزيه، يعنى موسم محرم و صفر                          ىكي

ى مواقع در     ر و آاروانسراها و نيز در بسيا              اه اه، گذرگ  اه  مانند ميدان    فقس ى معين بى    اه جايگاه

نده نآ ت شرآت روصه  ب ب، مخاط ىنواخ در تعزيه . و سوم، داشتن مخاطبان و نويسندگان ويژه       ؛ اه تكيه

حاضران در مجلس تعزيه بايد حضور قلب        . د، نه به صورت تماشاگر يا خواننده       وش و همباز ظاهر مى   

يزند، و از سوى ديگر به ربخورند و بر مصايب آنان اشك فرو ا  از سويى غم مظلومان رداشته باشند، و

ظلومان بر اشقيا بشورند و آنان را نفرين آنند و            م ادشمنان آنان آينه ورزند و خشم گيرند و همداستان ب           

ى اه تمعن خوب ايفا آنند، نهايتاً از       ارانان نيز اگر نقش خود         وخ تعزيه. در برابرشان موضع بگيرند    

 )۶۲، ص ۱۳۷۲ظرزاده کرمانى، ان(.  خواهند شدارالهى برخورد



يژه و منحصر به    و رى متمايز تعزيه، آن را نوعى تئات      اه ى نيز در عين ذکر ويژگى     خرب 
 :دنا فرد قلمداد کرده

ين است نه به      رت ين از آن نظر آه ساده        رت البته آامل ؛ شداب ين تئاتر در نوع خود مى        رت يه، آامل زعت

تئاترى آه بازيگرانش با تمام همّ خود ايفاى         ؛ بودن آن  شغ ودن، بلكه ساده و بى     ب مفهوم ابتدايى و مبتذل   

هيد، رساترين نامى است آه براى متمايز ساختن مت ا، بىير ، بىشغ ر بىتائشايد اين نامِ ت. ندنآ نقش مى

ه از ريا ندبرعكس تعزيه، پرغش، آآتئاتر غرب، آاملا . ان به آن دادوت تعزيه از تئاتر رئاليسم غرب مى   

خاطر روش و تمهيد  هب پردسيسه آه هنر نمايشى آن  ىرت، تئا اه طمطراق تئاترى رو تمهيد و يا به زبان پ      

ى نامطلوب آن داراى نمود و خصلتى پيچيده           اه است و هيجان آن به اين بستگى دارد آه شخصيت              نآ

 )۲۲۵، ص ۱۳۶۷نون، مم(... . باشند

 ريتم،  ،داشتن کارگردان، ميزانسن، ديالوگ   م  د که تعزيه به رغ     سر مىن به نظر    ينچ 
اسه قدسىِ توأم با    مح تعزيه، نمايشى از  . ، به مفهوم متعارف، تئاتر نيست      ...اجراى صحنه و    

در . باورهاى درونى، احساس عميق، عاطفه مثبت و همدلى کامل ميان بازيگر و تماشاگر است              
مکان خود فاصله گزيده و به طور       و  هم تماشاگران از زمان     روند اجراى آن، هم بازيگران و       

تعزيه، نمايشى است که بر عکس      . ندوش ى و زنده به مکان و زمان وقوع حماسه بُرده مى           سح
، رخدادها و نتايج حاصل     اه تئاتر، قبل از شروع نمايش، همه تماشاگرانش از مضمون، شخصيت         

نتيجه اين بازيگرى   . ندسر ىنمفتى به هيچ چيز جديدى      از آن، کاملا آگاهند و احتمالا به لحاظ معر        
با اين وجود، افراد با انگيزه و       . دوش اگرى، بيشتر در حوزه احساسات افراد منعکس مى       شو تما 

 با چشمانى اشکبار اين واقعه مکرر       اه ن، ساعت وگ شدنى و نمايى عبادت   ان اشتياق وافر و وصف   
و نتايج نهايى اين کارزار     ش  شت قهرمانان محبوب خوي   ينند و سرنو  شن و ديرآشنا را به نظاره مى     

 .ندنک رپا را رصد مىبهميشه 

 

 هيزعتگاه تساخ
اسان، از تعزيه به عنوان يک تئاتر ايرانى و نمونه بارز نبوغ نمايشى             نش ر مستشرقان و ايران   ثکا

يا يک فعاليت   تعزيه در فرهنگ ايرانى به مثابه يک نماد تاريخى ـ مذهبى            . دنا ايرانيان ياد کرده  
ايى و  رس ايى و نقالى و سنت مرثيه     رس استاندايشى و صورتى ترکيبى از هنر کهن        نمآيينى ـ   

 و اشکال مختلفى، به تناسب سوژه و مضمون و صور            اه که در قالب   تسانى مطرح ا  وخ نوحه
 ى متنوع ايرانى به ظهور رسيده و امروزه نيز به رغم وقوع تغييرات            اه اجرا، در خرده فرهنگ   

تعزيه قدمتى چند   . ال اجراست حه و متناسب با اقتضائات عصرى در        ندعظيم فرهنگى همچنان ز   
ن سياوش، فرزند کيکاوس، و     دش هزار ساله دارد و خاستگاه آن با اختلاف تفسير به جريان کشته           

انى رسمى و آيينى مغان در حوزه تمدنى فلات ايران، به           وخ متعاقب آن رواج عزادارى و مرثيه     



، اه مذکور از مناسک، اسطوره    ين ادعا که آيين   ا ر تاريخى نيز ب   هدشوا. ددرگ بخارا، برمى ويژه  
، اين آيين از يک سو به       ور از اين . اردذگ رفته، مهر تأييد مى   گ هبيات ايرانى ماي  رجت و   اه داستان

. ه است پيشينه تاريخى ايرانيان و از سوى ديگر به اسلام و مذهب تشيع يا تشيع ايرانى پيوند خورد                
اه تاريخى، به رغم برخى مستندات      گاورى در خصوص صحت و سقم اين خاست        د ترديدى نيست که  

ى منحصر  اه ىگو نقش آن در بازتوليد و ابقاى اين سنت آيينى در شکل و ساختار موجود با ويژ                
رى، ادعاى چنين ترابطى ميان      گن اما از موضع تاريخى   ؛ ل است کشمبه فرد آن، به غايت       

 و ذخاير موجود در     اه ت و نقش علّى و اعدادى پيشداشت      ملاريخى سابق و لاحق يک      تجربيات ت 
ى کلان فرهنگى، چندان    اه أخر و سوگيرى  تم ىاه بىاي  و جهت  اه حافظه فرهنگى در گزينش   

گيز سال  نا شوک ناشى از وقوع تراژدى غيرمنتظره و غم       . مستبعد و خالى از وجه نخواهد بود      
 در  تجمعى از اصحاب باوفاى آن حضر      و )ميه السلا لع(ه امام حسين   هجرى و شهادت مظلومان    ۶۱

پيامدهاى متنوع آن در     و ر آن و اسارت اهل بيت آن حضرت        وآ صحراى کربلا با شکل بهت    
رى يا به عبارتى بازسازى و احياى اين سنت کهن آيينى،           يگ جهان اسلام، نقشى محورى در شکل     

ى متعالى در   اه  و ويژگى  اه تفيى قدسى و ظر   اه  انگاره هر چند در قالبى متمايز، با استمداد از       
 با نيازهاى فرهنگى و     بساانِ متن هنپعى و با کارکردهاى آشکار و       يش ى اسلامى و  اه آموزه پرتو

رى و بازسازى اين    يگ به گفته برخى مورخان، مراحل آغازين شکل       . اجتماعى ايفا کرده است   
اين روند به . ددرگ ، برمى مى حکومت عضدوالدوله ديل   الگوى جديد به دوره ديلميان، به ويژه دوره       

يه، زنديه، صفويه، افشاريه، قاجاريه و پهلوى، هرچند با          وب متد در دوره حاکميت آل    مصورتى  
 و شرائط تاريخى و اجتماعى، استمرار يافته و در دوره بعد از             اه آهنگ نامتوازن، بسته به زمينه    

ييرات کيفى خاصى را تجربه     تغمترقى ناشى از انقلاب     انقلاب اسلامى تحت تأثير فضاى مذهبى       
بر طبق شواهد   . از برخى جهات مورد نقد کارشناسان مسائل فرهنگى قرار گرفته است            کرده و 

تاريخىِ مستند، اوج شکوفايى و گسترش و عموميت اين آيين عمدتاً در دوره قاجار و احتمالا به                  
در تهران  » تکيه دولت «سيس تکيه مرکزىِ موسوم به      يُمن توجهات برخى پادشاهان اين سلسله و تأ       

از . ى مذهبى مشابه در اقصى نقاط ايران صورت پذيرفته است         اه و رشد شتابان مراکز و هيئت     
اختصاصاً به آيين ويژه سوگوارى مذهبىِ معهود شيعيان که سالانه          » تعزيه«اين دوره به بعد، واژه      

د، وش ل مختلف اجرا مى   کارها و روستاها و به اش     به پاس بزرگداشت مقام شهداى کربلا در شه       
تعزيه به تشريح وقايع . يسان تأييد شده است  ون برداشت فوق در بيشتر آثار تعزيه     . ستااطلاق شده   

م و  لاساين آيين معمولا طيف وسيعى از حوادث تاريخى صدر             ا. ودش کربلا محدود نمى  
 ـ هرچند در    ار )السلامم  يهلع(امامان معصوم  و )ى االله عليه وآله   لص(يى از زندگى پيامبر اکرم    اه بخش

يت و استقبالى   موم، و ع  رت  و محدودتر، با تشريفاتى ساده     رت حوادث عاشورا، سطحى   مقايسه با 
معمولا در هر يک    . کربلا، کانون اصلى اين نمايش است     . دهد يه خود قرار مى   ام کمتر ـ دست  



ه حوادث کربلا    ب ز عاشورا اختصاص دارد،   از مجالس تعزيه که به حوادث تاريخى قبل و بعد ا           
 .دوش گريزى زده مى

شمندان و  نادادامه اين بخش، جهت مستندسازى ادعاهاى فوق، سخنان برخى               رد 
 .يمنک اران را نقل مىگن تعزيه

يه، آيينى ملى و مذهبى و هنرى است آه ويژه آشور ايران است و تعلق به شيعيان دارد و در هيچ                           زعت

اين خود اعتبار ديگر به      لى آه مورد نظر است وجود ندارد و        شك اسلامى اين پديده به       يك از آشورهاى  

 )۱۴۴، ص ۱۳۸۰ايونى، مه(.شدخب آن مى

اين نمايش . ر متأثر استاد يه ايرانى، نمايشى آيينى است آه قالب و مضمون آن از سنن مذهبىِ ريشهزعت

 فرهنگى خود     و صل از ميراث خاص سياسى      اما قوياً ايرانى است و در ا          ؛ اگرچه در ظاهر، اسلامى     

آه نمايش   دور يادآورى است آه در سرتاسر جهان اسلام، ايران تنها آشورى ب                ودر خ ... . ملهم است    

شايد بتوان اين امر را به توجه و دلبستگى مستمر ايران ـ على رغم ممنوعات مذهبى ـ                   . پروراند) درام(

د و به   سر  سال قبل مى    ٢۵٠٠از  ش  يراث ادبى ايران به بي     اگرچه م ... . به نمايش تصويرى نسبت داد        

ى خوش ساخت ملى و تخيلى مشهور است، اما تنها نمايش واقعى آن تعزيه اسلامى                       اه  منظومه رخاط

خاصه با توجه به روابط فرهنگى و جغرافيايى ايران . ردذگ هزار سال مى زاآه از ظهور آن بيش       تسا

اين است  چه واقعيت.  بودند جاى شگفت استىا عادهلا سنن نمايشى فوقبا يونان و هند آه هر دو داراى 

، ۱۳۶۷کووسکى و ديگران،    لچ(. ده است شن آه هنوز هيچ آمفى تئاترى بر ساحل شرقى رود فرات آشف            

 )۱۲ـ۷ص 

ثير ايران ـ در برخى کشورها، به ويژه شبه قاره، کم           أت ون نمايش تعزيه ـ شايد تحت     نکا 
 .تلفى جريان داردو بيش با اَشکال مخ

 و  اه ه در دوره قاجار، مرهون تحقق زمينه      ي شکوفايى جهشوار و غيرمنتظره تعز     د و شر 
 خاصى است که شيعيان را به برپايى هرچه بيشتر و بهتر اين آيين                ىعاشرائط سياسى ـ اجتم   

 .سوق داده است

 :يسدون ىم دىيهش 

يد و جاذبه خاصى رس، به اوج شكوفايى خود انى در جامعه دوره ناصرى و چند دهه پس از آن     وخ يهزعت

دلايل مختلف از    هبدر آن زمان از سويى دربار و حكومت و اعيان و اشراف              . م يافت ددر ميان توده مر   

 و تكيه دولت اه دند و آن را هر سال با جلال و جبروت مخصوصى در تكيه            رآ انى حمايت مى  وخ تعزيه

 بازار و سرسپردگان خاندان        و وى ديگر، مردم آوچه     س زدند، و ا   رآ ى خود برپا مى     اه و حياط خانه   

 اه انىوخ انيان واقعى تعزيهب وانى بودند وخ منان آه رآن اصلى حاميان و مشوقان مجالس تعزيهؤرميما

دند، اين مجالس   اد  شكل مى  اه اها و فضاى باز زيارتگاه    رس  و آاروان  اه ى محلى و ميدان   اه را در تكيه  

ش شسيپك درباره شكوهمندى و درخ             . دندرآ مانان دينى برگزار مى          را با شكوهى درخور قهر             



 آه ايران مسير انحطاط و زوال اجتماعى و فرهنگى را                           ىا انى در دوره قاجار، دوره          وخ تعزيه

انى را شكوه بخشيدند چون به           وخ مردم تعزيه  : يدوگ او مى  . دهد راند، نظرى خاص ارائه مى        ذگ مى

 تمردم با مشارآ  . دندرآ اس نياز مى  حسدست آم بر روى صحنه، ا      قهرمانان واقعى و عظمت اخلاقى،       

 آه بتوانند از هرزگى و فساد و زبونى زندگى پيرامون ىا شيدند تا اندازهوآ  مىاه انىوخ خود در تعزيه

 )۴۷ ص ،۱۳۸۰يدى، هش( .خود فاصله بگيرند و از آن دورى جويند

 

 ى اجتماعى تعزيهاه نهيمز
از عوامل  ى  ا ثير مستقيم و با واسطه مجموعه     تأ و رسوم اجتماعى، تحت      اه يه مانند همه آيين   زعت

، فهم دقيق   ور از اين . د آمده است  وجومختلف اجتماعى، سياسى، فرهنگى، مذهبى و تاريخى به         
فلسفه اين نمايش آيينى تنها از طريق رجوع به مبادى فرهنگى، روانى، اجتماعى، درک معادلات                

 موقعيت قهرمانان آن، نيازها و         و ز آن، جايگاه  اس  زمينه محيطى عصر وقوعِ رخدادهاى    
ى متنوع، پيامدها و کارکردهاى آشکار و پنهان آن و عوامل تاريخى مؤثر در                  اه ورترض

توجه به ابعاد خلاق ذوقى، هنرى، نمايشى و        . ير خواهد بود  ذپ رى، بقا و تطور آن، امکان     يگ شکل
 .ثر خواهد بودزيباشناختى نيز در درک حقيقت اين آيين مؤ

 :يسدون ىم شىکباولب 

 سنتى است آه       ىا نى و شيوه تفكر احساسى درونى توده مردمِ جامعه                يب هانجانى دستاورد     وخ يهزعت

، ص ۱۳۸۲وکباشى، لب( .ز بر ذهنيت آنها چيره بوده استاس  رمزگرا و حماسهىا فرهنگى دينى و انديشه

۱۵( 

به رجتپذير و   ان ه استبداد فراگير و چار    ائط خفقان سياسى و شيوع ظلم و       رش ى نيز خرب 
ارها و نمادهاى   زبابى و توسل مؤمنان به      اي اجتماعى را عامل مؤثر در رونق      ى متراکم اه بحران

 :دنا ى متأخر ذکر کردهاه آيينى جهت فرافکنى اعتراضات فروخفته خويش در دوره

ان نياز و   بيان پرتويى از    وت ت، مى يه را، آه بيانى شكوهمند از دردهاى بيرونى و درونى جامعه اس            زعت

يى آه  اه دهقع؛ اردشف دردهايى آه گلوى همه را مى       ؛ تسينآه يكى و دوتا        دردى؛  جامعه دانست   درد

يى آه  اه تلخى؛ ارد و آسى را يارا و پرواى بازگويى و بازگشايى آن نيست                  زآ ى همه را مى     اه سينه

ى از  اه خرمن چشم ،   صورت ساختن آله مناره      يى آه به   اه تلخى؛ اردزآ ذائقه و وجدان محيط را مى        

اهى و   نپ ى و آوارگى و گرسنگى و بى               رد ى بريده با غم دربه          اه ، توده زبان     هحدقه درآورده شد     

سران ديده و بلازده را       خ وزى و اسارت همراه است و آسى نيست آه اين خيل گم آرده                       وس ناخانم

ديث غم و سرنوشت آنان       ح بايد. ان طلب يارى آرد   بايد دست به دامن ائمه اطهار زد و از آن           . يارى آند 

ه و بيان شيوه نامرضيه       عماا مگر تشفى دلى باشد و حديث و قصه دردى از خويشتن و ج                   ترا بازگفت    

 .ستمگران آوردل روزگار



د آه ستم هست، نيرنگ هست، سر      ور  رو به تكامل مى    ىا ، تعزيه، قدم به قدم، در جامعه      ور اين زا 

رادع و مانعى از دست      چيه د، ناموس بى  وش سهولت آنده مى  ه  د، پوست ب  ور بر باد مى  در آن به آسانى     

از زمان  ... تاريخ ايران    . آوچك و بزرگ در امان نيست         ناد و جان هيچ آس از دست جبار            ور مى

ديلميان تا آخر قاجاريه و حتى بعد از آن، آه دوران نضج و توسعه و تكامل و نيز سقوط و اضمحلال                            

، قحطى، خيانت، توطئه و        ن جنگ، هراس، انتقام، شبيخون، جنو         ى،ست، بيشتر دوران آشفتگ     تعزيه ا 

به نحوى آه فضا و        ؛ ى شكست پياپى از اين سو يا آن سوست              اه زى و تجاوز است آه ثمره        وس آتش

؛ ملت، بغض آلود است. دوش محيطى آه در خور آمال انسانى باشد جز در پناه مساجد يا خانقاه ديده نمى      

رازه مذهب و قوميت و مليت او را از هم         يند و در پى آنند آه ش      رب  يورش مى  او ستم بيگانگانى آه بر      از

 و تبار خود،    دوخ آه براى حفظ     ىا بپاشند و پرده ناموس و شرفش را بدرند و سرداران ابله و خودآامه              

ه بلا و بازگويى حديث      و با اين حال و براى بيان اين هم          ؛ دنا م و جامعه خويش را به نسيان سپرده         درم

 ىهى سرآوفته شده درونى و نفى زور و قلدرى و اعلام روسيا              اايى و بروز همه نيروه     شگ د و عقده  در

انسته وجود داشته    وت ستمگران و دغلكاران روزگار در آن محيط بسته، چه جايى بهتر از تعزيه مى                        

 )۴۷ ص ،۱۳۸۰ايونى، مه(. تسعزيه او اين نكته اوج راز و نيز پيوند جامعه در آن دوران با ت! باشد؟

 تاستايى تعزيه و تناسب آن با حال و هواى حاکم بر اجتماع            وى درباره خاستگاه ر   خرب 
 :دنا سنتى نوشته

 و تئاترى از سنن شهرى           رت ، متشكل  رت ى مذهب عمومى، ساده      اه  روستايى ايران، با خاستگاه        ننس

وشنفكرانه است و يا     ر  و آمتر انتزاعى و     رت هگى پيوست دنزتخيلات سنن روستايى به ضروريات       . است

برقرارى ارتباط ميان     ىادر فضاى محلى، امكانات بيشترى بر          .  تماشايى توجه دارد      بر به اسبا    تمآ

 )۲۰، ص ۱۳۶۷کووسکى و ديگران، لچ( .بازيگر و تماشاگر وجود دارد

 يف تعزيهصوت
 :ى تعزيه از اين قرارنداه ين ويژگىرت هدمع

يچيده سمبوليسم  پى  اه ونه، محدود بودن به انگاشته     رگمى سنتى و نمايشى تئات     زى، درا اس هيبش
فرهنگى و قراردادهاى نمايشى، دارابودن بعد مذهبى و قدسى و ارتباط تنگاتنگ با شعائر، بسيار                
خلاق و داراى جنبه هنرى و زيباشناختى، همراه بودن با درجاتى از طنز و تمسخر دشمنان، پيوند                 

به قهرمانان   صدن با درجات بالايى از عشق و اخلا        بوير ملى و مذهبى، توأم       عميق با اساط  
رينان با  فآ سهامحن فاصله زمانى و مکانى ميان عرصه واقعى حضور            تفراصلى، از ميان     

، احساس حضور   )اه نى بودن حوادث و محتوم بودن نتايج درگيرى       يب تسلسل قابل پيش  (تماشاگران  
يه لع(ان منفعل قتل نمادين امام حسين     رگ هضع شاهدان عينى و نظار    تماشاگران هم در مو   (دوگانه  

، ارتباط ويژه   )رنديگ هم در موضع عاشقان و سوگواران واقعى او پس از قتلش قرار مى             و )السلام
ارتباط ميان تماشاگر و بازيگر در تعزيه در ميان سنن نمايشى جهان            «ميان بازيگر و تماشاگر ـ      



يه ز را که در نمايش تع     ىا نمايى ويژه از است که صور ب    ىا خصيصهاين همان   . ير است ظن بى
 ابراز و تجديد وفادارى به آرمان       ،ـ )۴۸، ص   ۱۳۶۷من،  يب(» .دهد ند، کاملا توضيح مى   وش ظاهر مى 

بلندى که شهداى کربلا به پاس آن جان خويش را فدا کردند، ايمان و اخلاص ـ متوليان،                     
، ت رسال نادبادى، ابراز محبت به خان     ع وى و نعمى  اه به انگيزه انان و تماشاگران صرفاً     وخ هيتعز

زى، اس يند ـ، تخيلورزى و بديهه    وج جلب رضاى خداوند و نيل به پاداش اخروى مشارکت مى          
، )حرکات موزون و غالباً به صورت راهپيمايى       (توأم بودن سه رکن کلام، موسيقى و حرکت          

 حضرت مسيح که    بتمحرم شايد به هفته مصي    اجتماعات ماه   «گيزى و تراژيک بودن ـ      نا حزن
، ۱۳۶۷کووسکى،  لچ(» .د، بيشتر شبيه باشند   وش  مسيحى چون گواتمالا ديده مى     ىهنوز هم در کشورها   

شند تا  وک انان، پيوسته مى  وخ يسان و تعزيه  ون زى ـ تعزيه  اس ايى و اسطوره  من  بزرگ ،ـ )۱۱ص  
انان بزرگ  رمى، اخلاقى و رفتارى قه    ى فکر اه در تعزيه با بزرگ و برجسته نماياندن ويژگى        

ى اه ى اعجازگونه به اين شخصيت    اه ز و فعاليت  اس مات بزرگ و دوران   ان اقد دادمذهبى و نسبت    
 .يل کنند دبتعاده  لا ى خارق اه  و اسطوره  لآ يدها اىه ى ازلى و تيپ   اه تاريخى، آنها را به نمونه    

ى اه الن س ميادين عمومى و گاه در    ى خاص ـ تعزيه غالباً در تکايا يا          اه ـ، اجرا در مکان   
 و علائم مخصوص کارگردانان و بازيگران       اه د ـ، لباس  وش ا مى رقف اج سم ىاه بزرگ و مکان  

انان معمولا افرادى بدقيافه، چابک، پرتوان، قوى هيکل، ريش تراشيده، قد بلند،              وخ ـ مخالف 
 ندک  يا اوليا را بازى مى     در مقابل، کسى که نقش امام     . دنا ناموزون، خشن و داراى صداى نکره     

 و  اه  ـ، تقابل معنادار ميان رنگ     .ب با نقش برخوردار باشد    س متنا هاى کثر ويژگى ادحايد از   ب
ى مالى و خدماتى رايگان مؤمنان و هدايا، موقوفات و          اه  از طريق کمک   اه علائم، تأمين هزينه  

سوگوارى مربوط اختصاص   نذوراتى که به انگيزه تقرب و اداى وظيفه دينى به تعزيه و مجالس               
 ... .د و وش ده مىدا

 :يسدون ويسندگان معاصر، در توصيف کلى تعزيه مىنز ا ،رطاشراي 

فته آن عبارت است از يك سلسله اعمال توأم با آلام، منظوم يا غيرمنظوم،                          اي يه در شكل تكامل      زعت
 در  تشاهل بي  و )يه السلام لع(بازآفرينى و نمايش يك رشته از وقايع آه هسته اصلى آن شهادت امام حسين               

د اعتقاد به مصيبت خاندان مطهر و پيام آن را تحكيم و تقويت بخشند، و                     يال با معااين  . شداب آربلا مى 

در معنى لغوى   » همدلى« از عواطف آه بارزترين آنها تألم و            ىا  جهت آزادسازى مجموعه    ىا روزنه

نمايش، تنها  . معلوم است ن  وقايع از قبل بر حاضرا    ، سير   اه نه نمايش وگ در اين . آن هستند، فراهم آورند   

زد و آتش    اس د، احساسات خفته را بيدار مى        نآ مى» يادآورى« را در قالب نمايشى به آنان             عاين وقاي 

 اين  هب .ستاه فن نمايش يا هنر شاعرى براى ارتقاء اين قبيل احياگرى             . روزدفا گيراى نهان را برمى    
ق يا   ش دم  رد )ميها السلا لع(ت حضرت زينب    ارم حسين در آربلا يا اس          يب، نه تنها نتيجه نبرد اما           ترت

جام حضرت قاسم بر شنوندگان به تفصيل معلوم است، بلكه اغلب در شروع نمايش نيز                      نا عروسى بى 



لو دادن طرح     « جدا از       اه نىيب اين قبيل پيش    . ندوش نى مى  يب توسط بعضى از اشخاص نمايش پيش          

 )۱۲۸، ص ۱۳۶۷رشاطر، اي(. دزناس ىم هسوگوارى آماد، زمينه را براى حالت »واقعه

اختى، زيباشناختى و   نش اختى، نشانه نش لاوه بر نمودهاى فوق، از ابعاد معرفت       عيه  زعت 
 : برخوردار استىا ى بسيار برجستهرگ روايت

احت سادگى صر(، نيمه زيبا شناختى )عقايد تشيع( نيمه فلسفى ىا مى اپراهاى تعزيه، مبتنى بر خطابهامت

هر اجراى آرمانى    . است) دى نمايشى نب قالب ز يا مر (ه تئاترى مينو  ) اشناسىبزيى  ا به عنوان مقوله   

اختى به عنوان يك سيستم ارتباطى مبتنى       نش  است آه با اصطلاحات نشانه     ىا تعزيه داراى ساخت خطابه   

رمز اول معرف   . ، قابل تجزيه و تحليل است      »ادراآى«و رمز   » رمز شنيدارى ـ ديدارى   «: بر دو رمز  

در اين سيستم، تماشاگر معتقد، خود به يك راوى تبديل          . شدبا و دوم، معرف نشانه تماشا مى     ؛ زىبانشانه  

رينى فآ نقش. دهد ين جنبه تعزيه را تشكيل مى       رت ىلصان رابطه متقابل اين دو رمز،         اس يندب. دوش مى

 است  قىادراآى، مهم ارزش اخلا     ولى در رمز      ؛ يردذپ بازيگران بر اساس چگونگى صدا انجام مى            

و بنا به تعريف، هيچ زمان نمايشى )... ياء و اصوات زير براى اشقيا استلاى اورب اصوات آهنگين بالا(

نيز  نامك. بنداي در اجراى تعزيه، گذشته، حال و آينده به طور همزمان جريان مى. در تعزيه وجود ندارد

نمايش داده  ) ميدانگاه(ه  مان بر صحن   زمه به طور       منحصر به جاى خاصى نيست، بلكه تمامى جاها              

 )۵۹، ص ۱۳۶۷کووسکى، لچ(  ...ند ووش ىم

 :ى سوگوارى مذهبى متعارف نيز اشتراکات و افتراقاتى دارداه انى با برنامهوخ يهزعت 

نقشى چون منبر در مسجد دارد،        هآ ، از فراز سكوى تكيه     وگ ان واقعه وخ ان، همچون روضه  وخ هزيعت

  با آمك آلمات   ار )الله عليه وآله  اى  لص(ربم مصايب اهل بيت مطهر پيا     گىگونچ و سى وقايع مذهبى  تاريخ قد 

يخى مذهبى به زبان و بيان شعر و           رات ان، نقل وخ وظيفه تعزيه . دنآ رآات براى مردم روايت مى      ح و

 يى سنجيده  اه مايش وقايع مذهبى به صورتى قدسيانه و با حرآت                       ن و موسيقى و به شيوه نقالى            

 را آه از وقايع آربلا در پاى         هچ نآ مردم .دم عامه از تاريخ وقايع آربلاست      مرستوار و آگاه آردن      ا و

. ندنآ نند و دريافت مى    يب انان به چشم مى    وخ  سكوى تعزيه تعزيه    ىاپ د در نا انان شنيده وخ منبر روضه 

ن چوانى بايد هم  وخ عزيهت رنند آه د  اد انان از وظيفه و رسالتى آه دارند به خوبى آگاهند و مى            وخ تعزيه

  بر اهل بيت نبوت گذشته براى مردم بازگو                    هچ ايان آن  رس حهنو و انانوخ هضوانان، ر  وخ مناقب

 )۳۵ ص ،۱۳۸۰يدى، هش( .د و تاريخ مذهب را زنده و مستمر نگه دارندننآ

م به ذکر است که بر خلاف گفته برخى دانشمندان، ارتباط مشخصى ميان ايجاد تکايا و        زلا 
 :دارد نش آيينى تعزيه وجوديامن

 پيش از برآمدن تعزيه     اه سده" تكيه. "ى نمايشى نداشت  اه  با بازنمايى  ىا طهباساساً هيچ را  " تكيه"ى  انب

نند اد آه تعزيه را آفرآميز و الحادى مى        ) چون پاآستان ( هنوز در آشورهايى      هآ آما اين ؛ وجود داشت 

، ص  ۱۳۶۷جوب،  حم( ...ود   ب يه محل مجلس صوفيان   كت ى غيرشيعه، اه در سرزمين . ندوش نيز يافت مى  

۲۰۴( 



 ر تعزيهاصنع
 ىا د که برخى عينى، بعضى تزيينى و نمايشى و پاره         وش تعزيه از عناصر مختلفى استفاده مى      رد

، بسته به شرائط و امکانات و       اه مجموع عناصرى که معمولا در تعزيه     . دنا نيز نمادين و سمبليک   
 :رد از اين قرارنديگ مىر ، مورد استفاده قراىناى زمانى و مکاه موقعيت

. تسالف  کت زبان تعزيه به طور کلى، ساده و بى       (وزون  م وکلمات آهنگين   ؛ مظ و ن  رعش 
اکثر شاعران تعزيه چندان مقيد به رعايت فصاحت و بلاغت در کلام، استعمال کلمات ادبى و فاخر 

يل و ماند آن     مثون کنايه، تشبيه، ت    چمهو استفاده از صنايع ادبى و شگردهاى معانى بيانى             
؛ )نقل داستان، حماسه، روايت مذهبى و وقايع تاريخى با زبانى ساده و عاميانه             (نقالى؛ .)دنا نبوده

؛ زبان حال ؛ دوخ گفت و گو با   ؛ مبارزخوانى؛ رجزخوانى؛ انىوخ مناجات؛ خطابه و سخنرانى  
ى اه نگآه؛ خوانى و همسرايى  مه؛ ى در قالب سؤال و جواب      داعمحاوره  ؛ مناظره و مفاخره  

گيزِ همراه با موسيقى و استفاده از آلاتى مانند طبل، کرنا، دهل، نا انجآوازهاى هي ؛ پرسوز و گداز  
 ىا باز نمودن پرده(دانى رگ رى يا شمايلاد انجام افعالى همچون پرده؛ نقاره، سنج، قره نى، شيپور

حاوى احوال  اى  ه يخى، مقاتل و تذکره    متضمن حوادث تاريخى مذهبى برگرفته از کتب تار         
 و تفسير توأم با احساس آنها       حرش مذهبى و دشمنان آنان و       زاسن  اى بزرگ و دور   اه شخصيت

گريبان چاک  ؛ گريستن؛ شال عزا انداختن  ؛ شيدنوپ سياه؛ نخل گردانى ؛ عَلَم گردانى ؛ )براى حضار 
تفاده اس؛ شانىفا گلاب؛ وشاندنآب، چاى و شربت ن    ؛ گل مالى کردن  ؛ بر سر و سينه کوفتن    ؛ زدن

ير، سپر، خنجر، گرز، عمود، چماق، تبرزين، نيزه، تير و کمان،           ششم: همچون(از وسايل مختلف    
ى اه لباس ،اخود يا کلاه خود، پر، شاخه نخل، انگشتر عقيق، تيرپوش، زره، چکمه، عص                

مامه، کجاوه،  نجير، شال و ع   ز ووص، اسب، شتر، کبوتر، آهو، مشک آب، پياله، کُنده            صخم
 .)ره، علم، پرچم، پنجه، کتل و نعشواحجله، گه

 اع تعزيهونا
 :ان به سه دسته تقسيم کردوت يه را به لحاظ مضامين نمايشى و با ارجاع به واقعيات عينى، مىزعت

 ؛»شهادت مسلم بن عقيل «و »)يه السلام لع(شهادت امام حسين«گيز، مانند نا ى غماه زيهعت. ۱ 

 ؛» مختارجخرو «و »)يها السلاملع(حضرت زهراى عروس«شادى بخش، مانند ى اه زيهعت. ۲ 

گفتوگوى شمر و ابن سعد     «و  » يوسف و زليخا  «ى حماسى و عاشقانه، مانند      اه زيهعت. ۳ 
 ».)يه السلاملع(در تعزيه شهادت حضرت عباس

. دنا انستهد ع نو ۱۰۰ى اصلى و فرعى را متجاوز از         اه ى محققان شمار تعزيه   خرب 
 )۳۱۴، ص ۱۳۸۰يدى، هش(

ند به سه گروه تقسيم      نک اين نمايش ايفا مى    انان نيز به حسب نقشى که در       وخ يهزعت 
 :ندوش مى



اصحاب آنان   و )يهم السلام لع(انان که در نقش پيامبران و امامان      وخ لياخوانان يا مظلوم  وا. ۱ 
 ؛ندنک بازى مى

يهم لع(اناممخالفان پيامبران و ام   نقش دشمنان و     ردانان که   وخ قياخوانان يا مخالف  شا. ۲ 

 ؛ندنک زى مىاب )السلام

 .راد ميان حال که نقش طرفدارى از يکى از اين دو جبهه را بر عهده دارندفا. ۳ 

 )يه السلام لع(نيسحمجاهدت امام    تياسبت نيست اگر ادعا شود که روايت تعزيه نه روا         نم ىب 
ويى با نيروهاى   ينى نيروهاى اهورايى و م    شگر نبرد دائم  يام هجرى، بلکه ن   ۶۱يزيد در سال     و

در قلمرو زندگى اين جهانى و حکايت تقابل ازلى و ابدى نور و ظلمت، حق و                 اهريمنى و شيطانى  
تعزيه، نمايش تراژيک آلام و مصائب انسانى       . باطل، مظلوم و ظالم و مستضعف و مستکبر است        

 نيروهاى متقابل فعال در رزمگاه      و تجلى سوگ و اندوه او در چالش مستمر و کشاکش دائم با             
 .جهان خاکى است

  آارآردهاومدها ايپ
، آثار و نتايجى دارد که مهمترين آنها عبارتند         اه يه در شکل سنتى آن، به رغم برخى کاستى        زعت

 :از

 ؛دعب ىاه  به نسلاه ياى سنتى نياکانى با هدف انتقال برخى حماسهحا. ۱ 

قى ايس سبک و    رد ندشمى ارز اه اريخى با پيام  يا و بازخوانى مکرر رخدادى ت      حا. ۲ 
 ؛ىا اسطوره

رينان کربلا و افزايش    فآ ى معنوى حماسه  اه  و آرمان  اه جه دادن مستمر به ارزش    وت. ۳ 
 ؛آگاهى مردم از تاريخ حيات مذهبى خويش

 ؛ظ شيعه و تبليغ آن در طول تاريخ پرفراز و نشيب آنفح. ۴ 

رخدادى  رد لور دين تباز برخى اصول و فروع م     ى و ارائه تصويرى عينى      رگ ايشمن. ۵ 
اسى، عدم سازش با دشمنان،     نش سئوليتم و دىنمدراز بندگى عميق به خداوند، تعه     بهمچون ا (واحد  

د در راه خدا، صبر بر معصيت، تبعيت از امام و پيشوا،             اهج امر به معروف و نهى از منکر،      
 نهايى  ىِارت در راه حق و پيروز      ايثارگرى، اخلاص، شهادت و اس      ،نبود قح تسليم قضاى 

 ؛)مظلوم

 ؛وعى وحدت آرمانى و اعتقادى در ميان شيعياننجاد و حفظ يا. ۶ 

يلات دينى  کشتبى  اي  و سازمان  ىگنويت و تحکيم نيروى ايمان مذهبى، ايجاد يگا        قت. ۷ 
 ؛شيعيان

 ؛نان و عملکرد سياسى ـ اجتماعى آروجراز نفرت غيرمستقيم ايرانيان به حاکمان با. ۸ 

 ؛ينانزگ د به آزادگان و اسوههزان متعاس ق رهبران الهى و جامعهنطهيم عينى مفت. ۹ 



عواطف مثبت  (يانه انسانى   وج ريک و شکوفايى عواطف و احساسات عميق و حق        حت. ۱۰ 
 ؛) به اوليا و اشقياتبسو منفى به طور همزمان ن

ر برابر ناملايمات   اد، مبارزه، صبر و بردبارى د      هج ياى روح ستيزندگى و    حا. ۱۱ 
 ؛رگاروز

 ؛لى با پيشوايان ديندجاد احساس همدردى و هميا. ۱۲ 

انگيختن عواطف و احساسات مثبت و شعلهور ساختن عشق و محبت شيعيان به              رب. ۱۳ 
 ؛خاندان رسالت

الب ق رى تاريخى و سنتى عامه مردم ايران د        اه رايش و حفظ برخى پنداشت     يو. ۱۴ 
 ؛مذهب

روشن  نمونه(ات انقلابى مدعىِ اصلاحات     انى اجتماعى و جري   اه نبشگودهى به ج  لا. ۱۵ 
ى اين آيين در پيشبرد انقلاب اسلامى ايران        اه رى علما و رهبران انقلابى از ظرفيت      يگ آن بهره 

 ؛)است

در طول   نا و آلام تاريخى شيعيان و توجيه برخى اقدامات انقلابى آن          اه نايابى رنج عم. ۱۶ 
 ؛تاريخ

خواهى درام ويى  وج عنوى، گشودن باب توسل    م  توشه بسکادت و بندگى،    ساس عب حا. ۱۷ 
 .و به طور کلى، جلب رضاى خداوند از طريق مشارکت آيينى

 اه باره تأثير نمايش و انعکاس تصويرى وقايع در ذهنيت توده             رد تاو لوبون سوگ 
 :يسدون مى

صاوير  ت فقط. رنديگ ير قرار مى   و به آمك تصاوير نيز تحت تأث           دننآ  فقط به تصاوير فكر مى        اه هدوت

به همين دليل است آه     . ا تصاوير انگيزه رفتار آنها هستند     هنتند و   نآ وسه مى سانند و يا و   مر ىم ايشان را 

 هميشه تأثير     اه ند، بر توده    هد ين شكل آن ارائه مى        رت ى تئاترى آه تصوير را در واضح             اه نمايش

 )۸۸، ص ۱۳۶۹بون، ول( .دنارذگ عظيمى مى

اى تحکيم و تقويت ر بىا ن صفوى و قاجار همچون وسيلههاسرانجام در دوران شا «يهزعت 
مشترک در برابر همسايگان سنى مذهب و قبولاندن آن، به           ) ايدئولوژى(و تأييد مرام و مسلک      

 )۴۶، ص ۱۳۷۴لمار، اک(» ... .طور منظم مورد استفاده قرار گرفت 

از لحاظ آمى   ؛  خود را حفظ آرد    فيتيآ يى همراه بود، اما   يه در گذر تاريخ، گرچه با فراز و فرودها         زعت

يى وج  سبب پايايى آن شد، ذات ستيزندگى و مبارزه          هچ كلى يقيناً دچار تطور و تحول شده، ولى آن          شو  

د و به افشاى       ننآيى دادخواهى     اه  و شكل    اه مردم در طول تاريخ نياز داشتند آه در قالب                 . آن بود  

 تا فريادهاى در    ادد اين امكان را به دادخواهان مى     ه  قالب و ساختارى دارد آ    تعزيه،  . ستمگران بپردازند 

. اساساً يك وجه تعزيه، تصويرآردن اعمال ستمگران است           . گلو مانده خود را به گوش مردم برسانند            



اى، رآ انهج(. زودندفا ى يزيديان، بر نفرت تاريخى مردم به آنها مى            اه انان با نمايش قساوت    وخ تعزيه

 )۲۴، ص ۱۳۸۴

ثبت و ارزشمند فوق، کارشناسان و      مه نبايد وجود آثار     اگ اختى، هيچ نش منظر آسيب  زا 
ى کژکارکردى و آثار    اه گارى و غفلت از جنبه    نا ان و مصلحان اجتماعى را به ناديده      رگ تحليل

 .ازدس نمنفى ناشى از ورود تدريجى برخى عناصر ناهمگون با روح اين آيين مذهبى رهنمو

 

 هاى انتقادى به تعزيهكرديور
يه کنار آمده و    زعت ى اولى در گذر زمان، رفته رفته با       ها رىيگ ان غالب فقه، به رغم خرده     يرج

 جريان غالب، همواره تفکر مخالفى      نيا اما در مقابل  ؛ تصريحاً و تلويحاً بر آن مهر تأييد زده است        
زى اس  به دليل شبيه   انى را در شکل و هيئت رايجش       وخ رى و تعزيه  اوگوجود داشته که سو   

، عريان کردن   اه  و راهپيمايى  اه لت زنان در نمايش   اى، دخ قيسان، استفاده از شعر و مو      رگبز
ى و  نز ى بىوجه، دروغ  اه ى غيرلازم و مبالغه   اه يىوگ ، تيغ زنى، گزافه   ماع در ملأ    اه بدن

 التزايد، کاربرد   ى تجملى و اشرافى دائم    اه ند، آميزه سپ ترىشم ى کاذب و  اه افترا، افزودن جاذبه  
غايرت برخى  م ،)يهم السلام لع( کربلا و ساير معصومان    نى ناهمگون با وضعيت قهرمانا    اه لاح زبان

وم کرده و به سکوت تأييدآميز علما که به کحم... و کتب معتبر تاريخى و  ىيمنقولات با منابع روا
 . معترض بوده است،دششيوع مستمر آن منتهى 

 :يسدون  بيانى انتقادى مىرد )ه االلهحمر(د مطهرىيهش 

ر واقع نوعى نمايش د هآ) د بوده استايز در تهران هم خيلى(انى وخ شبيه قديم، موضوعى بود به نام رد

يعنى نمايش از آن جهت     ؛ ه آربلا، فى حد ذاته، بدون شك، اشكال ندارد         يضقنمايش  . از حادثه آربلا بود   

انى براى مردم وخ د مسئله شبيهخوو همه اطلاع دارند آه ديم يد ولى ما مى؛ نمايش است اشكال ندارد هآ

. ديگر هدف، امام حسين و ارائه داستان آربلا و مجسم آردن آن حادثه مطرح نبود                           .  شده بود   فهد

د غير از حادثه آربلا و       رآ انى داخل شده بود آه آن را به هر چيزى شبيه مى             وخ هزاران چيز در شبيه   

 اه نىواخ  در همين شبيه     اه زىاب ب و حقه   ذي و اآا   اه  و شهوترانى   اه قضيه امام حسين و چه خيانت         

از بچگى اين در     . به هيچ چيز پايبند نبودند     . نددش  آه گاهى به طور قطع مرتكب امر حرام مى             دش مى

انى مورد نزاع مرحوم      وخ يادم هست آه در همين محل خودمان آه فريمان است، هميشه مسئله شبيه                    

دى در آن   ايزا حد   ت دتنش ايشان در اثر نفوذى آه دا       هآ اينو  گ؛  عليه ـ و مردم بود      ابوى ما ـ رضوان االله     

ايشان . منطقه جلوى اين مسئله را گرفته بودند، ولى هميشه يك آشمكش در اين مورد وجود داشت                              

يد و اين آار      وش كب مى ترم)يه السلام لع(نيستند آه شما آارهاى مسلم الحرامى را به نام امام ح                  فگ مى

 .ستى نيستدر



ى خيلى مزخرفى   اه و شبيه ها    هم يك نمايش    اج نآه در قم بوديم يادم هست آه در آ           ى  ياه سال رد 

قدرت  هآ لّه بروجردى ـ رضوان االله عليه ـ بود        لا  مرجعيت مرحوم آية   لوا ىاه سال. در ميان مردم بود   

 وتدع. ر است وج نى ما اين   اوخ  شبيه عضو عاده داشتند، قبل از محرم بود، به ايشان گفتند آه                لا فوق

ما :  گفتند همهشما مقلد آى هستند؟    : زل ايشان آمدند، از آنها پرسيدند       ن به م  اه آردند، تمام رؤساى هيئت    

ى آه شما به اين شكل      هاي اين است آه اين شبيه     نم اگر مقلد من هستيد، فتواى    : مقلد شما هستيم، فرمودند   

در تمام سال مقلد شما هستيم،       ا  قا عرض آردند آه آقا م      با آمال صراحت به آ     . ريد، حرام است  وآ درمى

گفتند و رفتند و به حرف مرجع تقليدشان اعتنا             ! يمنآ  اين سه ـ چهار روز آه ابداً از شما تقليد نمى                الاّ

سلام نيست، نمايشى    ا فست، هد ين )يه السلام لع(د آه هدف، امام حسين       هد خوب، اين نشان مى     . نكردند

 )۲۱۳، ص ۱۳۶۵هرى، طم(... ندرب ى مىذتى ديگر و لااقل لاه ده آه از آن استفاتسا

ان معاصر،  رود ى فرهنگى و رسوم آيينى در     اه انى، همچون بسيارى از سنت    وخ يهزعت 
 گذشته خود را تا حد      ىعاسى و اجتم  ايس ارزش، اعتبار، جايگاه و نقش و تأثير روانى، فرهنگى،        

وز تحولات اعتقادى و    بر. ى آن تنزل يافته است    يت پذيرندگ صاخ زياد از دست داده و جاذبه و       
 معنايى

گى، مضامين  دز ورى، عوام آون ن و رفتار انسان معاصر، تغيير نيازها و انتظارات، فقدان         هذ رد
دين توسط افراد معلوم     نا سنت، ايفاى نقش بزرگ    نيا خرافى، بروز تحريفات ناهمگون با روح     

 رىهم داحى، بى  م ى جديد و پرجاذبه    اه وه، رواج شي   ىا ى رسانه اه يهزعت الحال، ظهور 

)  ويژه آلات موسيقى   هب(  از برخى وسايل مدرن    اج  انتقاد آنان به استفاده نابه     س و ا به اين مجال   ملع
 .تسا احتمالا از عوامل عمده اين افول موقعيت

 .دازيمرپ  در خصوص علل اين کاستى مىاه ل برخى نظريهقن ادامه اين بخش، به رد 

 :يسدون ىم دىيهش 

ره روزافزون فرهنگِ زاده صنعت و         طيس وتصادى در جامعه ايران       قا تماعى و اجت، دگرگونى    سخن

عه روحانيت از مجالس     ماج ينىزگ دوم، دورى ؛ نگ جامعه و نظام اعتقادى مردم       هرف توليد ماشينى بر   

 جالِ و ر     اه قگى نشان دادن حكومت        لاع ه دنبال آن بى        ب و انى و حمايت نكردن از آن             وخ تعزيه

ن مشوقان    دش تعزيه و در نتيجه، آم             انى و برپايى مجالس         وخ ه به تعزيه      شااز ناصرالدين        سپ

ده روشنفكر با جهان و فرهنگ و هنر غرب           رآ ى تحصيل اه هورگم، آشنايى نخستين     وس ؛انىوخ تعزيه

 نازل   دلزدگى و رميدگى خاطر آنان از عناصر وابسته به فرهنگ و هنر قومى و سنتى                 و ىو تئاتر غرب  

ى فرهيخته و جداگزينى تدريجى آنها از        اه روهگنمايش آيينى تعزيه در برابر اين        ن  و سخيف جلوه آرد    

چهارم، فروپويى آارآرد فرهنگى ـ مذهبى نمايش آيينى تعزيه و           ؛ حاملان واقعى فرهنگ قومى و سنتى      

ى اه ام تغيير پايگاه   و سرانج ؛ گى روزانه مردم امروز    دنزر شدن نقش معنوى آن در           ثا  و بى   دمآناآار

 )۵۰، ص ۱۳۸۰يدى، هش( .انى نوينسر ى ارتباطاه يگاهاانى سنتى جامعه به پسر مى ارتباطموع



 :يسدون ره مىاب ز در اينين يونىامه 

ريه و نامتناسب اشرافيتى است آه بر قامت         اع  از علل بزرگ شكست و انحطاط تعزيه، همين جامه          ىكي

ونى و  ررايه دارد، از حرآت د    يپ دمى و بى  مرى بسيار طبيعى، ساده،     د و آن را آه ذات      وش آن دوخته مى  

چه اين جامه عاريتى با روح و ذات و وظيفه آن چندان             ؛ رداد طبيعى آه بالقوه در آن نهفته بوده باز مى         

 )۱۶۶ص  ،۱۳۸۰ايونى، مه(. الفتى نداشته و مقدمات سقوطش را پى ريخته است

 :ديسون  اين باره مىرد يز ممنونورپ 

؛ زرق و برق تاريخى درآيد      رپ ىها ى تعزيه عوض شود و به صورت لباس          نتى س اه ى آه لباس   زور

زير لواى  ) ارگ واقع(» رئاليست«روزى آه هنر    ؛ روزى آه اسباب خيالى در نمايش تعزيه به آار رود          

انى از  وخ روزى آه تعزيه  ؛  نمايش طبيعى جاى اداها و حرآات مصنوعى حاليه را بگيرد          و دتعزيه درآي 

ى شهرها دور شود و روى              اه ز گذرگاه  و ا   ز ميادين ساده و عريان روستاها              ا  سكوهاى تكيه و     

 )۲۲۰ ص،۱۳۶۷نون، مم(.انى استوخ آن روز زمان مرگ تعزيه؛  ظاهر گردداه ى تماشاخانهاه صحنه

 

 جهيتن
 مذهبى  اين سنت ملى   زا ايىدز است که مسئولان فرهنگى کشور با هدف پاسدارى و پيرايه          به ج 

ى اه خى مردم ايران و حامل پيام      يسنامه تار انش ى از هويت فرهنگى و     خشکهن، که معرف ب   
  است، تمهيدات لازم ـ مانند بازخوانى و بازتفسير           ىا ى و اسطوره  رنه ارزشمند معرفتى، 

رت بر روند اجرا، نقد     اظن ت منابع تعزيه، نقد و ويرايش اشعار مورد استفاده در اين آيين،            سرد
 تربيت افراد شايسته براى     ،ارى همه جانبه  ذگ ايهمرس فرهنگى،   ورن ام اسا آن توسط کارشن   مستمر

 ىاه رى از اصحاب رسانه   يگ وتان، بهره سک  استفاده از تجارب پيش    ،نآ ى مختلف اه ايفاى نقش 

رى از  يگ و بهره ...) يسان، کارگردانان، بازيگران مجرب و متعهد و           ون فيلمنامه (درنم
 .مديريتى و هنرى را فراهم سازند،  علمى، آموزشى، تربيتىدستاوردهاى جديد
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